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 دهيچك

هاي چهاردهم شمسي با جريان ةگذار جهان تشيع در سدتأثيربزرگ  ةيكي از چند حوز عنوانبهقم  ةعلمي ةحوز مقابله
آوري لتقاطي در عرصه دانش تفسير و علوم قرآن چگونه بوده است؟ اين مقاله با جمعانحرافي اعم از التقاطي و غير ا

هاي پردازد. يافتهتحليلي به اين موضوع و داوري در باره آن مي -ها و اطلاعات به شيوه اسنادي و با روش توصيفيداده
گرا با گرايش .جريان علم2اند: ردهانحرافي در عرصه تفسير ظهور ك اخير سه جريان ةدهد كه در سدتحقيق نشان مي

شناختي سوسياليستي و جامعه .جريان روشنفكري با گرايش1اصالت حسي و تجربي)افراد ملي مذهبي و نهضت آزادي( 
ماركسيستي شبه اسلامي با گرايش سياسي مبتني بر  .جريان3)بخشي از حسينه ارشاد و گروه جنبش مسلمانان مبارز( 

ي و شاگردان وي، ئقم علامه طباطبا ةعلمي ةاخير از عالمان حوز ةمجاهدين خلق و فرقان(. در سد هايانقلابيگري )گروه
ها برخاستند. عدم اشراف به مقدمات ضروري جدي با اين جريان ةالله مصباح يزدي به مقابلويژه شهيد مطهري و آيتبه

ضديت با حوزه و روحانيت از دلايل اصلي اين پنداري در قرائت متون ديني و و مباني علمي صحيح تفسير، خودمرجع
 ها بوده است.انحرافات فكري در تفسير آيات از سوي اين جريان
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 دمهمق

اي به سوي خود جلب كتاب الهي همواره نگاه ژرف بين عالمان را با هر عقيده و انديشه و ايده عنوانبهقرآن كريم 

و جذب نموده است. يكي از اين علوم كه رابطه مستقيمي با فهم و درك و كشف مراد گوينده آيات خداي سبحان 

رآن است. تفسير دانشي نظري است و در بردارنده عناصري دارد، دانش تفسير و علوم وابسته به آن به نام علوم ق

 چون مبادي، مباني، اصول، قواعد، روش، گرايش و منابع است كه مفسر با اعتماد و استناد و به كارگيري آنها

پرده برداري كند و مقاصد باطني آنها را رمزگشايي نمايد و در نهايت مفاد و ها كوشد تا از معاني ظاهري واژهمي

آيات كريمه بفهمد و مراد گوينده را به دست آورد و براي جويندگان معارف بلندكلام وحي روشن هاي دلول گزارهم

 (31ص  ،2311)بابايي و ديگران،  كند.

اند تا ناپذير خود در صدد برآمدهمفسران طائفه شيعه اماميه در طول تاريخ همواره با كوشش علمي خستگي

گر سنت نبوي و علوي به اصناف مختلف قرآن كريم و روايات حكايتهاي ات و آموزهتفسيري صحيح و دقيق از آي

جامعه اسلامي عرضه دارند. از همين رهگذر در اين تاريخ پرفراز و نشيب اسلام و امت اسلامي، عالمان و مفسران 

اند و و مقابله علمي برخاستهها و منحرفان از راه درست به مجاهده فهمان، به ويژه القاطيراستين دين در برابر كج

 اند.در اين مجاهده همه خطرها را به جان خريده

تا به امروز بسياري از انديشمندان جهان اسلام با جنبش و كوشش علمي و اجتهادي  از عصر رسول اكرم

و نشان دهند.  آور نهفته در متن اين كتاب آسماني را كشف و بيان كردهاند رمز و رازهاي آموزنده و پيامتوانسته

( از ميان طبقات مفسران اسلامي نقش و جايگاه تفسيرگران و قرآن 1ج  ،2311 ،)بابايي و گروهي از محققان

 گر سهم بزرگ آنان در خدمت به كتاب وحي بوده است.اند بيانپژوهان شيعه اماميه و آثاري كه در اين دانش آفريده

 ( 2331 )ر.ك: همان و نيز: عقيقي بخشايشي،

ترين دوران تحول و تكامل دانش تفسير در ميان مفسران اماميه در سدة اخير و در ايران شك پرفروغيب

آفرين كسي جز علامه اسلامي و حوزة علمية قم صورت بسته است و پيشگام اين حركت و نهضت بزرگ تحول

هاي بزرگواري يت( و شاگردان او نيستند؛ مفسران بزرگ و شخص2361 ـ2132) طباطبائيسيد محمدحسين 

و بزرگاني ديگر كه در « مكارم شيرازي»، «سبحاني»، «مصباح يزدي»، «جوادي آملي»چون حضرات آيات 

اي از مكتب وي تعليم ديده و تربيت يافتند. خوشبختانه در راستاي تداوم آن حركت و نهضت بزرگ، نسل تازه

دامان علمي آن مفسران بلندمرتبه پرورش يافته و راه قرآن پژوهان حوزوي با فكر، نظر و ايده و انديشه نوين در 

 نمايند. مي آنها را دنبال

و پيروان مدرسه او در خدمت به كتاب خدا  يئگرفته به دست علامه طباطباحركت قرآني و تفسيري شكل

لمي در طور عمده و برجسته در دو عرصه كلان قابل شناسايي و رديابي و بررسي است: يكي در عرصه كوشش عبه

تفسير قرآن و علوم آن و پاسخ به شبهات فكري و ديگري در عرصه جهاد علمي براي مواجهه با انحرافات و 

 اعوجاجات در دانش تفسير و علوم قرآن.
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دانيم كه انسان موجودي كنجكاو، جست و جوگر و پرسشگر است و به طور طبيعي در هر اما در عرصه اول؛ مي

ها و احيانا رفع شبهات خود هستند و كتاب خدا، اي در صدد يافتن پاسخ به پرسشر عدهاي از تاريخ حيات بشبرهه

گوي سوالات و حل شبهات ذهني و فكري بشر ترين متن آسماني است كه پاسخترين و مطمئنقرآن كريم متقن

تر به تر و دقيقنگاه عميق اند تا باقم با جهاد علمي در صدد بوده ةعلمي ةاخير حوز ةاست. بر اين بنيان، مفسران سد

هاي فكري و نظري عموم طبقات جامعه ديني به ويژه زواياي ناشناخته و ناگفته از دفترنامه وحي الهي نيازمندي

كرده را با تكيه بر منطق فهم و كشف از معنا و مفاد آيات شريفه پاسخ دهند. نمونه عيني اين نسل جوان و تحصيل

توان و شاگردان مدرسه او مي علامه طباطبائياخير را در سبك تفسيري  ةران سدعمليات علمي و اجتهادي مفس

اي از به خوبي مشاهده كرد. علامه در پايان تفسير هر بخش از آيات در ذيل عناوين مختلف به شرح و بيان دسته

مورد گفت و گو بوده  مباحث و مسائل پرداخته كه ناظر به پاسخ به سوالات و حل شبهاتي است كه در دوران خود او

..( و .و 232، 233، 212، 281، 233، 218، 11، 13، 12، 83، 83، 31، 13، ص 2ق، ج 2221ي، ئاست )ر.ك: طباطبا

روي از همين گردد و در دنبالهمايه اين سلسله مباحث سبك تفسير موضوعي مفسر به روشني هويدا مياز درون

آفريده شده است  آيت الله جوادي آمليو  آيت الله مصباح يزديانه سبك است كه آثار فاخري از سوي مفسران فرز

 اكنون در دسترس جامعه علمي و عموم قرار دارد.و هم

كوشد تا جست هاي برگرفته از متن كتاب خدا ميدر اين سبك تفسيري مفسر با اجتهاد علمي و اعتماد به آموزه

 حث پيراموني آن را به يك اقناع دروني برساند.مند در ساحت دين و مباو جوگران و پرسشگران دغدغه

هايي اما نسبت به عرصه دوم بايد گفت شواهد تاريخي گواه آن است كه در درون جامعه ديني ما افراد و جريان

هاي برگرفته از مكاتب نظري دانشمندان غربي در حوزه علوم ها و انديشهبوده و هستند كه در صددند افكار، ايده

هاي آيات شريفه همسو و هم صدا نشان دهند و تفسيري از كلام وحي بيان نمايند كه با معنا و مفاد گزارهانساني را 

قم در قرن اخير با اتكاء به منطق  ةعلمي ةآميخته با هندسه نظام فكري غير اصيل اسلامي است. مفسران حوز

هاي اند و در نقد و ردّ ديدگاه و برداشترخاستهعلمي در دانش تفسير به مقابله با اين گونه افراد و جريانات فكري ب

 اند. شود، كوشيدهساز اين حلقه كه از آن به خط انحراف يا احيانا التقاط نام و ياد ميتفسيري افراد جريان

سان مواجهه و مقابله عالمانه، محققانه، خردمندانه و هوشيارانه اين طبقه از خادمان به دين در دو عرصه بدين

نخستين منبع و مصدر شناخت اسلام  عنوانبه، دستاوردش آن بوده است كه اولا جايگاه و منزلت كتاب خدا يادشده

هاي ها و پياممند به آموزهدر پاسخ و حل مباحث و مسائل ديني نشان داده شود و ثانيا نسل جوان كنجكاو و علاقه

 قاط مصون بماند.هاي اعتقادي خط انحراف و التهاي فكري و لغزشقرآن از آسيب

در قرن چهاردهم شمسي مركز تحول و نقطه تكامل علوم اسلامي و از  حوزة علمية قم بنابراين، بدون شك

پژوهان بزرگ در اين سده خود دليل بر مركزيت داشتن اين جمله دانش تفسير بوده است و ظهور مفسران و قرآن

در دانش تفسير و علوم قرآن است. يكي از نمادها و زايي به ويژه آفريني و تحولحوزه عظيم علمي در تحول
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آفريني حوزه قم در راستاي ايفاي رسالت مفسران اين برهه تاريخي، مواجهه و مقابله هاي روشن تحولنشانه

 ساز التقاطي در زمينه تفسير قرآن است.هاي فكري انحرافي و افراد جريانمسئولانه آنان با كانون

هاي انحرافي و نامعتدلي در ها و جرياناخير، چه جبهه ةپژوهش آن است كه در سداكنون پرسش اساسي اين 

 ها، چگونه بوده است؟قم با آن جريان ةعلمي ةحوزه دانش تفسير و علوم قرآن شكل گرفتند و مقابله حوز

 نه و روش يشيپ

در گذشته تاريخي، هم پردازد، اخير كه پژوهش حاضر بدان مي ةتوان گفت صرف نظر از بازه زماني سدمي

توان از گروه نمونه مي عنوانبههاي انحرافي در تفسير وجود داشته و هم كم و بيش جبهه مقابله با آنها.جريان

هاي امام علي عليه ( شكل گرفت و تلاش81:انعام«)ان الحكم الاّ لله»خوارج كه متكي بر تفسير انحرافي ازآيه 

 رافي تفسيري ياد كرد. السلام در مقابله با اين نگرش انح

اي است كه به شكل كلان و يافتهپيشينه عام موضوع: اين پيشينه شامل آن دسته از منابع و محتواهاي نگارش

هايي كه هم اند؛ جريانهاي انحرافي در تفسير، در سده اخير پرداختههاي انحرافي و نه ضرورتاً جريانعام به جريان

اند كه به چهار مورد اشاره ي دارند و هم به نوعي نسبتي با دين و جامعه ديني يافتهمنشأ شناختي و ادراكي انحراف

هاي (؛ نويسنده در اين كتاب ضمن پرداختن به جريان2332( آسيب شناسي جامعه ديني )خسروپناه، 2رود: مي

كلي، مغالطه اشتراك نگري به جاي نگاه جامع و گيري از يك روش در دين پژوهي، جزءانحرافي، انحصار در بهره

هاي ها و جريانها و تبيين كاركردگرايانه از دين را از عوامل اساسي تأسيس گروهلفظي، تحميل پيش فرض

ج اول(؛ مفسر در بخشي از مباحث كتاب  ،2333 ( تفسير تسنيم )جوادي آملي،1التقاطي و انحرافي برشمرده است. 

ليقه شخصي را از مصاديق التقاط و انحراف تفسيري برشمرده است. به اين موضوع پرداخته و تفسير قرآن مطابق س

هاي مدعي مهدويت در تاريخ (؛ كتاب به بررسي انحرافات تفسيري جريان2311( اشباح انحراف، )اسحاقيان، 3

معاصر پرداخته است. نويسنده در فصل دوم كتاب، توجه توأمان به ظاهر و باطن آيات، برحذربودن از استنباطات 

هاي تفسير عالمانه خصي، توجه به محكم و متشابه، توجه به شأن نزول و جوّ نزول آيات و در نظر داشتن ملاكش

 را از عوامل اصلي در پرهيز از انحرافات تفسيري خوانده است.

پردازد كه اخير مي ةها و تبارشناسي انحراف تفسيري در سدپيشينه خاص مسئله: اين پيشينه منحصراً به جريان

 رود:به اهم موارد آن اشاره مي

(؛ اين كتاب در بازنمايي جريان انحرافي فرقان است و توضيح 2311. تركيب التقاط و ترور )روزي طلب، 2

گيري از احساس وظيفه عمومي در آميز از قرآن و نهج البلاغه، با بهرهدهد كه چگونه گروه فرقان با تفسير بدعتمي

مذهبي و نگاه التقاطي متأثر از ماركسيسم به ـ  كوشد با ادبيات سياسييانه از دين ميجوتوسعه بخشي قرائت مبارزه

را « صالحات»هاي پر بسامد قرآني پردازد. آنان در همين سير خط انحرافي، واژهتجزيه و تحليل مسائل مذهبي مي

هاي پيدايش فرقان و فرقان زمينه. 1 را به كارهاي بنيادين برگردان و معني كردند.« حسنات»به كارهاي روبنايي و 
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نيز در پردازش چگونگي  مصباح يزدي(؛ در اين گفتگو استاد 2331گونگان، ]گفتگو در باره فرقان[ )مصباح يزدي، 

شود كه آنان به دليل بينش التقاطي و منحرفانه، با استناد به ضمير جمع گيري گروه انحرافي فرقان يادآور ميشكل

( اشتراك در ازدواج و ازدواج جمعي 113 :)بقره« نساءكم حرث لكم»)مثلاً « نساءكم»با واژه در آياتي « كم»مذكر 

. جريان 3كردند كه با ماترياليسم فلسفي و انكار خدا مخالفتي ندارند! كردند و در عين حال اذعان ميرا تجويز مي

هاي انحرافي پرداختن به جريان (؛ نويسنده ضمن2313التقاط در مطالعات تفسيري ايران معاصر)اكبري جدي، 

داوري در خصوص متون ديني بدون مراعات شرايط تفسير متن، تفسيري در يكصد ساله اخير اموري مانند: پيش

هاي بيگانه و تضعيف شديد زدگي و دلبستگي افراطي به دانش جديد، افراط در عقل گرايي، نفوذ انديشهعلم

 اخير برشمرده است. ةعوامل اصلي التقاط و انحراف تفسيري در سد باورهاي ديني در ميان مسلمانان را از

اي و اسنادي، سامان يافته است. آنچه در هاي كتابخانهتحليلي و مبتني بر داده -اين پژوهش با روش توصيفي

اي هاي تاريخي و اصالت آن است كه مبتني بر منابع كتابخانهمقام توصيف، ملاك و مبناست، صحت اسناد و داده

هاي نظري ها و رويدادها و در كنار آن، ايدهاست و آنچه در تحليل مورد توجه است، از يك سو درك عقلاني داده

 هاي نظري است.ها و ايدهبراي پردازش صائب و يافتن روابط بين آن داده

 فيم و تعاريمفاه .3

هاي مهم را در آغاز ايضاح و از كليدواژهاي گذاري و تصوير درست مسئله مورد گفت و گو پارهجا دارد جهت نشانه

 بازتعريف كنيم. 

 شناسی مفهوم جریان و جریان

پركاربرد كه به صورت يك اصطلاح رايج درآمده واژه هاي هاي علوم نظري عصر حاضر يكي از واژهدر گفتمان

 اند:شناسي است برخي از محققان در تعريف آن نوشتهجريان و به وصف مضاف آن جريان

جريان عبارت است از تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي معيني كه علاوه بر مباني فكري از نوعي رفتار »

. 3. داراي تشكل و جمعيت 1اجتماعي بودن  .2اجتماعي برخوردار است و از سه شاخص اساسي برخورد است: 

نويسند: شناسي ميجريان (. در تعريف1، ص 2333برخورداري از انديشه مشخص و رفتار معين )ر.ك: خسروپناه، 

هاي علمي گيري، معرفي مؤسسان و چهرهشناخت منظومه و گفتمان چگونگي شكل»شناسي يعني جريان

 )همان(.« هاي فكري و فرهنگي و سياسي و اقتصاديگذار و گروهتأثيرو

ناخت زادگاه ش»شناسي عبارت است از: شناسي بر اين نظرند كه جريانبرخي از پژوهشگران در تعريف جريان

پناه، )يزدان« اندها و احياناً نابودي جامعه و گروهي كه داراي يك انديشه مشخص بودهچگونگي پيشرفت، تحول

گيري يك ايده و نظر و سير تطور تاريخي آن با در نظر گرفتن روند شكل»(. و بعضي ديگر آن را 18، ص 2333

 ،(21، ص 2333)شعباني سارائي،  دانند.مي« فرازها و فرودها و آثار آن در اجتماع
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تواند تصويري از مفهوم جريان و به وصف مضاف نويسنده بر اين گمان است كه تعاريف يادشده تا مقداري مي

رود. از اين رو شايد بتوان به شمار شناسي را به ما نشان دهد لكن تلقي يك تعريف جامع و كامل از آنها نميجريان

يك حركت و نهضت با رويكردهاي مختلف فكري، اجتماعي، »ف را افزود كه جريان گفته اين تعريتعاريف پيش

و به طور « سياسي، اقتصادي و فرهنگي در بستر جامعه است كه در پي تغيير و تحول و اصلاح و تكامل است

شناسي اماّ جريانكنند. طبيعي دستاورد و آثار و لوازمي به همراه دارد و رقيب يا رقبايي در برابر آن ظهور پيدا مي

و « گذارانگذار يا بنيانبنيان»گيري و خاستگاه، بررسي، تفسير، تجزيه و تحليل فرايند تاريخ شكل»عبارت است از: 

رقيب »و « هادستاوردها و فرآورده»و « افول»و « اوج»و « علل و عوامل پيدايش»، «نقش آنان در رشد و توسعه»

ف بالا هفت عنصر در بازشناسي يك جريان فكري دخالت دارند كه لازم است با دقت نظر در تعري«. يا رقباي آن

 بيني آنها را مورد خوانش صحيح علمي قرار دهند. پژوهشگران اين ساحت از مطالعات با ژرف

 مفهوم التقاط 

انديشمندان  نوظهوري است كه به طور روشن بيش از نيم قرن از كاربرد آن در ادبياتهاي واژهالتقاط از جمله كليد

( نويسنده سرشناس، اديب و 2323ه ياد جلال آل احمد )گذرد. نخستين بار زندحوزه دين پژوهي معاصر نمي

هيچ تعريف شناس معاصر در آثارش از واژه التقاط نام برد و آن را بينگار و تيزبين و جرياننويس خوشداستان

( و صد البته مراد وي از بيان 222، ص 2322آل احمد، برشمرد )ر.ك: جلال هاي روشنفكران صريحي، از ويژگي

اين ويژگي، نه بار مثبت و ارزشمند آن براي روشنفكران بلكه برعكس بار منفي و ضد اعتبار و ارزش علمي به اين 

 شود. طبقه را يادآور مي

آمده است. « هگرفتن و برداشتن چيزي از زمين است كه رها يا گم شد»واژه التقاط در لغت عرب به معناي 

؛ 311، ص 1ق، ج  2213، ابن منظور، 881، ص 1ق، ج 2218 ، فيوّمي،312، ص 2331 )ر.ك: ابن فارس،

و  21:)ر.ك: يوسفكار رفتهدر آيات قرآن كريم هم به همين معني به ( اين واژه112، ص 21ج  تا،بي مصطفوي،

 ( 228 ص ،33، ج 2361( و در فقه نيز كاربرد دارد.)ر.ك: نجفي، 3:قصص

كار رفته كه دربردارنده عناصر نامه دانشوران و متفكران معاصر التقاط درباره انديشه و تفكري بهدر اصطلاح

تر مفهوم تر و روانهايي آميخته از چند روش يا مكتب است. به عبارت كوتاهها و روشاي از آراء و ايدهپراكنده

ارتباط از چند نظريه جمع آوري چند عنصر ناساز يا بي»بارت است از حقيقي التقاط در حوزه گفتمان رايج امروز ما ع

سان در يونان قديم به گروهي از بدين« گويي آنها به دقت علمي روشن استو ايده و عقيده است كه نتيجه تناقض

اند، ردهآميختگي آنها مكتب جديدي بوجود آوفيلسوفان كه از هر مكتب فلسفي مطلبي و رأيي را گرفته و از بهم

توان گفت: تفكر التقاطي، بنابراين مي .، با تصرف اندك(813، ص 2تا، ج شده است )انوري، بيالتقاطيون گفته

بابايي، آميخته و نامتجانس گردآمده است. )ر.ك: عليهمها و عقايد و آراء بهمسلك و مرامي است كه از مكتب

 ( 11، ص 2311، طلوعي، 211، ص 2331
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 م التقاط به ادبیات سیاسی و دینی معاصر راهیابی مفهو

اجتماعي معاصر به ويژه از اواسط  -اما نكته حساس و تأمل برانگيز ورود اين واژه در فرهنگ زبان و ادبيات سياسي

هاي داراي فكر و عقيده انحرافي به كار قرن اخير است. در اين دوره تاريخي مفهوم التقاط درباره شماري از گروهك

اي بدون پشتوانه بر منطبق علمي صحيح چنان وانمود هاي ذوقي و سليقهاند با برداشتشود كه كوشيدهبرده مي

كارانه در صدد بر اي فريباند. اينان با چهرهكنند كه گويا اصول فكري و اعتقادي دين را درست كشف و درك كرده

ي و اجتماعي متناسب با آن دوره تاريخي، افكار اي مباحث و مسائل اعتقادي، فرهنگي، اقتصادآيند با طرح پارهمي

 فهمي به انحراف بكشانند. كرده و تشنه معارف قرآن كريم را با كجتوده مردم و به ويژه نسل جوان تحصيل

اخير كه با تيزبيني خط تفكر التقاط و انحراف را در بستر جامعه  ةاولين شخصيت برجسته از عالمان دين در سد

( است. 2383ـ2113) مرتضي مطهريو عمق خطر و آسيب آن را شناساند، آيت الله شهيد عصر خويش شناخت 

كند )ر.ك: مجموعه شده يا منافق ياد ميايشان از افكار و انديشه و ايده اين جريان انحرافي با نام ماترياليسم اغفال

شناسانه به مقابله علمي سيب( و آ31، 32، 31، 11، ص 2312و نيز: مطهري،  281، ص 2، ج 2318آثار، مطهري، 

ورزد. اين شهيد در يكي از آثارش درباره اين جريان نوظهور التقاطي و انحرافي اين گونه نوشته است: با آن اقدام مي

تر اي بس خطرناكشمسي است( به نيرنگ تازه 2381ماترياليسم در ايران در يكي دو سال اخير )مراد ايشان سال »

ت زده است و آن تحريف آيات قرآن كريم و تفسيرهاي مادي محتواي آيات با حفظ ها دساز تحريف شخصيت

 )همان(. «پوشش ظاهري الفاظ است اين نيرنگ، نيرنگ جديدي است

 ر و مقابله حوزه با آنهايانات انحرافي معاصر در دانش تفسيجر .7

ول صد سال اخير اقتضاء دارد براي به ساز اين طيف فكري در طهاي افراد جريانو انديشهها تنوع و تكثر نظريه

آوردن و رسيدن به منظومه فكري و مجموعه آراء تفسيري آنان رويكردهاي مختلف در اين جريانات را دست

 شناسايي و با تفكيك آنها به بررسي آنها اقدام كنيم.

 جریان علم گرا با گرایش اصالت حسی و تجربی .1ـ2

ها و يافته عميق در پهنه علوم مختلف برگرفته از دادهترده و توسعهرنسانس و پس از آن دوره تحولات گس

هاي تجربي بشر بوده است. بستر اين تغيير و تحولات گسترده و پيچيده در جوامع غربي بوده و جوامع اسلامي يافته

ار به جهت روابط و مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان غرب، سخت درگير اين بستر توسعه و پيشرفت قر

مند نسبت به سرنوشت اي از انديشمندان دغدغهشوند. بدين سان عدهگيرند و به اين سمت و سو سوق داده ميمي

آيند تا نگاه تازه و هاي ديني، در برخورد با اين تغيير و تحولات، در صدد بر ميجامعه اسلامي و متعهد به چارچوب

؛ عنايت، 2311ن داشته باشند. )ر.ك: فكري، كتاب خدا و تفسير آ اي به فهم از دين و شريعت با تكيه بر متندوباره

 (2311؛ عنايت، 2313
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هاي كوشند تا ميان آموزهبخشي از جامعه روشنفكري ايران كه نوعي دغدغه ديني دارند، در همين راستا مي

كه آنچه پيامبران از هاي تجربي سازگاري برقرار نمايند و چنان نشان دهند ديني برگرفته از قرآن كريم و دانش

اند. از اين اند، همسو با چيزي است كه دانشمندان علوم تجربي بدان رسيدهطريق وحي براي بشر به ارمغان آورده

آموختگان علوم طبيعي هستند، تلاش دارند تا معنا و مفاد و رو، شماري از اين طيف فكري كه خود نوعا دانش

سازي كنند. جريان فكري نهضت آزادي و گرا همساننشمندان تجربههاي دامحتواي آيات قرآن را با يافته

يافتگان به  ( از2332ـ2132) دكتر يدالله سحابي( و 2313 ـ2136) مهندس مهدي بازرگانگذاران آن بنيان

سير »شوند. بازرگان با آفرينش آثار بسيار در قالب كتاب و مقاله، چون مباحث تفسيري با اين رويكرد محسوب مي

و... كوشيد تا اين فرضيه را به « بعثت»، «شدهراه طي»، «باد و باران در قرآن»، «پا به پاي وحي»، «تحول قرآن

هاي دانشمندان ها و فرضيهيك نظريه علمي تبديل كند كه آنچه خداوند متعال در قرآن بيان داشته است با ديدگاه

ها و ناقضي ميان دريافت و برداشت مفسر قرآن با دادهعلوم تجربي ثابت و قابل اثبات و برابر است وتضاد و ت

 ( 2386و نيز: همو،  2322هاي به دست آمده از تجربه علمي بشر نيست. )بازرگان، يافته

بر اين نظر است كه راهي را كه پيامبر خدا براي تعليم و تربيت و هدايت بشر « راه طي شده»وي در كتاب 

( و البته 2333ندان علوم تجربي كشف كرده همصدا و همساز دانست )بازرگان، توان با آنچه دانشماند، ميرفته

نويسنده كتاب يادشده به صراحت اذعان دارند كه روش علمي او در فهم و تفسير آيات مبتني بر دانش تجربي هرگز 

 .(32، ص 2، ج 2362)بازرگان،  به اين معنا نيست كه علم بشري بر وحي تقدم دارد

قرار دارد. او  دكتر يدالله سحابياش ي از نوع نگرش بازرگان به تفسير آيات قرآن دوست و يار ديرينهرودر دنباله

درصدد برآمده است تا فرضيه پر صدا و طرفدار مشهور به تكامل چارلز « خلقت انسان»اش به نام در كتاب پرآوازه

نظر با آنچه خداوند متعال در آيات همسو و همفرينش انسان شناس شهير را درباره آم( زيست 2331ـ2311داروين )

قرآن درباره سلسله »كريمه در مسئله آفرينش بشر فرموده بداند. ايشان در جايي از كتاب نام برده نوشته است: 

به همان نتيجه رسيده است ها ها و تجربهموجودات ذي حيات تصريحات متعددي دارد كه علم امروز پس از تلاش

ترين اقسام آنها از اند و زندگي آنها با ظهور سادهماياند كه سلسله جانداران از نظر نسلي به هم پيوستهنعلم امروز مي

هاي گل آلود و لجن زار اوليه شروع شده و با تنوع و تكاملي كه در طول تقريباً دو ميليارد سال پيدا كرده به آب

 (22و  21، ص 2318)سحابي، «. تانسان رسيده اس انسان و انواع گياهان و جانداران معاصر

 مواجهه عالمان حوزه قم با این جریان 

كند تا راقم اين سطور پيش از تجزيه و تحليل منتقدانه از مباني و روش تفسيري جريان انصاف علمي اقتضاء مي

ن پاسخ به اين اي مهم را يادآور شوم و آروشنفكري مورد گفتگو و مواجهه عالمانه پيشكسوتان روحانيت با آن، نكته

و  بازرگانگرا با رويكرد اصالت تجربي كه پيشگام آن در ايران مهندس پرسش است كه: جريان تفسيري علم

به يقين مجال آن را ندارد كه پاسخي جامع و  هموافقان او هستند در كدام بستر تاريخي شكل گرفته است؟ اين مقال
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توان گفت كه اين اما در يك نگاه اوليه و كلان مي .قرار دهدكامل از اين پرسش، فراروي خوانندگان اين پژوهش 

جريان تفسيري در بستر و فضايي شكل گرفته كه از سويي با روشنفكراني با گرايش مادي ماركسيستي در جامعه 

ل اي شديد به مباني و اصوكرده جوان با هجمهويژه نسل تحصيلايران مواجه بوده و از سوي ديگر جامعه ديني و به

كه دين در عصر حاضر در برابر علوم  .رو بوده و با اين ادعاي واهي طرف بودبنيادين دين مقدس اسلام رو به

 تأثيرهاي قرآن در نظام زندگي امروز بشر بيو كارآمد نيست و آموزه ،تجربي بشري برنامه و سخن درستي ندارد

گرايانه قد علم كرد و تلاش كرد تا ميان دين و علم وگو در برابر اين هجمه و نگرش مادياست. جريان مورد گفت

 سازگاري برقرار كند و پاسخي علمي به اين هجمه بدهد.

هاي علمي متدين، متشرع و اي از شخصيتاي است كه عدهپس در چنين فضا و بستر و شرايط و زمانه

جايگاه كتاب خدا، قرآن و اصول دين آيند تا از مقام و متعهد و آشنا با جهان غرب و علوم تجربي در تلاش بر مي

هاي بشري قلمداد ننمايند بلكه هاي وحياني را در تضاد و تعارض با يافتهو احكام شريعت دفاع كنند و آموزه

 همسو نشان دهند. 

اماّ با اين اوصاف، نحوه نگرش اين طيف و جريان فكري به قرآن و چگونگي برداشت تفسيريشان از آن، 

توان و نبايد از شود و اين امر واقعيتي است كه هرگز نميش گرايش خط التقاط پس از خودشان ميساز پيدايزمينه

 آن غفلت يا اغماض كرد. از اين رو جا دارد تا مباني و روش تفسيري آنان مورد بررسي و نقد قرار گيرد.

شند تا ميان دين و علم كوكنند و ميو حلقه شاگردان وي در برابر اين نگرش قد علم مي طباطبائيعلامه 

، سبحاني، مصباح يزديو حضرات آيات  مطهريسازگاري برقرار كنند و پاسخي علمي به آن بدهند. علامه شهيد 

گويي به اين دسته سوالات و و بسياري از روحانيان محقق با خلق آثاري در صدد پاسخ جوادي آملي، مكارم شيرازي

 آيند.حل شبهات بر مي

گردد. كه براي گرا به مبنايي آنان برمييشوران اساس اشكال جدي به جريان تفسيري علماز نگاه اين اند

يابي به به خدمت گرفتن قرآن جهت دست»اند. و آن عبارت است از: هاي قرآن اتخاذ كردهفهم و كشف از گزاره

هاي علمي بر ها و فرضيهتحميل و تطبيق نظريه»و نيز «. اندآنچه دانشمندان علوم تجربي فهميده و كشف كرده

يك از اين دو مبنا در رويكرد اين جريان تفسيري قابل دفاع نيست؛ زيرا در بس روشن است كه هيچ«. قرآن

هاي ها و ديدگاهآيد و بر پايه آنها فرضيههاي بشر كه از راه تجربه و حدس و آزمايش به دست ميتلقي اول يافته

فرض كه آنچه از پذير است و با اين پيشبل ترديد، تغيير و حتي بطلانشود، همواره قادانشمندان طراحي مي

ها علمي درآيد. ها و نظريهشود لازم است به استخدام يافتههاي قرآن فهميده ميظاهر معناي واژه و مفاد گزاره

بطلان دارد و هاي قرآن در هر آن و مكاني قابليت ترديد، تغيير و اش آن است كه بپذيريم آموزهآنگاه لازمه

خورد و در هر عصري دچار افت و خيز و رد و قبول پيدا تجربي گره ميسرنوشت كلام الهي به سرنوشت علوم

توان به فهم پايدار و استوار از محتواي متن كتاب خدا اعتماد و اطمينان پيدا كرد. از ديگر گاه نميكند و هيچمي
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و حضرات ائمه  ت كه در اخبار متواتر رسيده از پيامبر اكرمسو، تلقي دوم نيز به معناي تفسير به رأي اس

 نهي از آن شده است. معصومين

در اين »اند: در مقابله با اين مبناي تفسيري و اين نحوه نگرش به ساحت كلام وحياني نوشته طباطبائيعلامه 

نند به دليل اشتياق فراوان و جست دااي كه خود را مسلمان مياي در تفسير پيدا شده است و عدهدوران مسلك تازه

اش و جوي زياد در علوم طبيعي و مانند آن كه بنيانش بر حس و تجربه است و نيز در مسائل اجتماعي كه پايه

اند يا به سوي فلاسفه مادي و حسي سابق اروپايي تجربه و آمارگيري است، گرايش به مسئله حس گرايي پيدا كرده

گويند: معارف ديني اند... در نتيجه ميمذهب اصالت عمل )پراگماتيسم( كشيده شده اند يا به سمتگرايش يافته

گويد اصالت وجود تنها از آن ماده و حواس محسوس است پس در دين و تواند مخالف با علم باشد و علم مينمي

لوح و قلم و... بايد كند مانند عرش، كرسي، معارف آن، هر چه از دايره ماديات بيرون است و حس آن را لمس نمي

گوييم: تفسيرشان تفسير نيست بلكه تطبيق است زيرا اين افراد معلومات تأويل برده شود... آنچه در پاسخ به آنان مي

« دانند...هاي علمي را اصل مسلم گرفته و تجاوز از آن را جايز نمياند. پس چرا نظريهخود را بر قرآن تحميل كرده

 ( 1، ص 2لخيص و تصرف اندك، ج ق، با ت2221ي، ئ)طباطبا

گرايان وارد است و آن، مخالفت شديد گفته، نقد ديگري هم بر مبناي تفسيري علمعلاوه بر اشكال مبنايي پيش

گرا و هاي قرآني است. در حقيقت جريان تفسيري علمآنان با نگرش عقلي در فهم و كشف معنا و مفاد گزاره

هاي علم تجربي را بر معلومات عقلي مقدم تابند و يافتهر دانش تفسير بر نميگرا نقش عقل را دروشنفكران تجربه

تكيه ما بر طبيعت مشهود و علوم تجربي و عيني بوده »نويسند: در اين باره مي بازرگاندهند. دارند و ترجيح ميمي

و نيز:  21، ص 2312ن، )بازرگا« گرديم)و( پيرامون فلسفه و ذهنيات يا عواطف و احساسات غيرقابل اثبات نمي

  .(1، ص 2361

هاي اي است كه نه تنها يافتهايراد بنيادين اين مبنا آن است كه قرآن كريم دربردارنده معارف بسيار و گسترده

هاي تجربي تاكنون به همه آنها دست نيافته است بلكه مقدار ناچيزي از آن را در حوزه امور طبيعي، بشر در دانش

هاي جاودان كلام وحي در انحصار و ها و پيامساني كشف كرده است. علاوه بر آن، همه آموزهنظام كيهاني و ان

اختصاص امور طبيعت نيست بلكه بخش قابل توجهي از آن در ارتباط با جهان آخرت و آفريننده آن و هستي آن 

فسير نخواهد بود و در همين هاي علوم تجربي قابل تها و يافتهاست كه اين دسته از آيات فراوان قرآن با داده

هاي قرآن جاست كه مسئله جايگاه و نقش عقل مصباحي و يا منبعي جهت فهم و درك و كشف معنا و مفاد گزاره

 آيد.در اين بخش از سخن الهي به ميان مي

ن قرآپندارند اند: ميشناسي از دروس معارف قرآن در نقد اين نگرش نوشتهدر بحث جهان مصباح يزدياستاد 

ترقي و در مسير انساني از اين راه  ةخواهد جامعكند و ميبه علوم طبيعي و شناخت طبيعت دعوت ميتنها مردم را 

قرآن با آن به و ميراث فرهنگ يوناني است  قياسي كه روشاند قرار گيرد. اينان مدعيتكامل علمي و تكنيكي 
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طبيعت  ةمطالع مين دليل است كه مردم را بيشتر بهرا پيش نهاده است؛ به ه ييروش استقرا و مبارزه برخاسته

 نانكه اي ستاين احقيقت .. ..پذير نيستي امكانيو استقرا ي جز با روش تجربياكند و چنين مطالعهتحريض مي

غربي پر شده است و آگاهانه يا  هايمفاهيم و ارزشذهنشان از ، كساني هستند كه پيش از آشنايي راستين با قرآن

هاست كه روش فلسفي و قياسي زيرا سال؛ ه به نام مبارزه با فرهنگ غربي، خود مروج فرهنگ غربي هستندناآگاهان

ا نيز تحت تأثير همين هاين .ي استيغالب در مجامع علمي غرب، فكر تجربي و استقرا روشرب منزوي شده و غدر 

)مصباح اند.قرار گرفته، هاي اخير استفكرهاي خودباخته يا عوامل فرهنگ استعماري در دههفكر كه سوغات روشن

 (113ـ111، ص 2363يزدي، 

به نفع فرضيه تكامل را  سحابي يداللههاي تفسيري روش برداشت مصباح آيت اللهو  علامه طباطبائيهمچنين 

ص  26ج  ق،2221 ي،ئطباطبا) اندهاي روشي آن را نشان دادهدر كتاب خلقت انسان مورد بررسي كرده و ضعف

 .(12ـ66و  61و 81ـ86 و 82و  21ـ33، ص ات بي يزدي،؛ مصباح 162ـ186

 شناختیجریان روشنفکری با گرایش سوسیالیستی مبتنی بر اصول جامعه .2ـ2

بخش ديگري از جريان التقاطي در تفسير كلام الهي را در ميان طيفي از روشنفكران جست كه با رويكرد اجتماعي 

هاي رود. گروهي از شخصيتاغ متون ديني و تفسير و برداشت از آنها ميشناختي به سرمبتني بر اصول جامعه

اخير با ورود به عرصه غير تخصصي خود كه دانش تفسير و علوم وابسته به آن  ةبرجسته از طيف روشنفكري سد

گو و شك سخنقرآني را با رويكرد ياد شده كشف و به دست آورند. بيهاي اند تا مفاهيم و آموزهباشد، كوشيده

( است. او در دوران حيات و فعاليت 2386 ـ2321) علي شريعتيگذار ميان اين طيف دكتر تأثيرنماينده رسمي و 

علمي و مبارزات سياسي خود در صدد آن بوده تا با شناخت نسبي كه از اصول اعتقادي مذهب شيعه داشته است 

ا آراء و مباني جامعه شناختي عرضه كند)بروجردي، منابع ديني، قرآن و احاديث، را با برداشتي سازگار و همراه ب

اي از زمان بر امورات ، در برههشريعتيدكتر  افكار(. حسينه ارشاد و طيفي كه بر محوريت 212ـ261، ص 2313

 حسينيه سلطه پيداكردند، از حاميان اين جريان بودند.

كلان ايدئولوژي داراي اجزاي وابسته به هاي قرآني در يك نظام فكري بر اين گمان بود كه فهم گزاره شريعتي

شناخت دين بر اساس منابع ديني به  ةهم، قابل دريافت و برداشت است؛ بدين سان لازم است در نخستين مرحل

شناسي قرار داد و از همين اصل توحيد نگريست و آن را زيربناي دين ةشناسي بر پايبيني و انسانجهان ةمسئل

، 11، 83تا، ص )شريعتي، بي تواند مورد بازخواني و تفسير و تحليل قرار گيردي ميرهگذر است كه علوم اسلام

  .(211، ص 2311شريعتي، 

هاي در فهم و كشف گزاره شريعتيروي خط مشي نظري هاي اين جريان فكري و دنبالهاز ديگر تئوريسين

هستند. آنان با استناد و « صدرحسن بنيابوال»و « فرحسن دانايان» ،«حبيب الله پيمان» ،«محمود سلامتي»قرآن 

استدلال به آيات كريمه و در تفسيري متفاوت از كتاب خدا معتقدند در اسلام مالكيت خصوصي افراد معنا ندارد و 
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بلكه همه مردم در يك  .توان توحيدي نام نهاد كه افراد آن از هيچ گونه مالكيتي برخوردار نباشنداي را ميجامعه

بايد دانست كه در »رند و همه امتيازات طبقاتي از بين رفته باشد. يكي از آنان در اين باره نوشته است: طبقه قرار گي

دهد كه ادعاي مالكيت چيزي را بكند كس اين اجازه را به خود راه نمياسلام قبل از رسيدن به جامعه توحيدي هيچ

  .(31، ص 2386)سلامتي، « ضو لله ما في السموات و ما في الار»زيرا در قرآن آمده است: 

اعراف و  12مائده،  21حديد،  21نگرش فكري با استناد به آيات متعددي مانند  از پيروان اين الله پيمان جبيب

ها و مواهب طبيعي در زمين است در قرآن تصريح شده است كه خدا آنچه را از نعمت»آيات ديگر نوشته است: 

آيد از آن خداست و منافع آن براي ه از زمين از سوي انسان به دست ميبراي عموم مردم خلق كرده است و آنچ

، ص 2381)ر.ك: پيمان، « تواند ادعاي مالكيت و تملك خصوصي آنها را نمايد...كس نميعموم مردم است و هيچ

  .(16، 12، ص 2381؛ توانايان فر، 222، 233ص  ،2331و نيز: شريعتي،  38، ص 2386؛ همو: 218، 212، 212

آيد اين است كه اين نوع نگرش به آنچه از برداشت تفسيري آيات مورد استناد اين افراد به وضوح به دست مي

متن آيات كتاب خدا و مفاد و محتواي آنها، يك فهم التقاطي از دين و شريعت مبتني بر نظريه اقتصادي مكتب 

 سوسياليزم است. 

 یانجراین علمیه با  ۀتقابل فکری اندیشمندان حوز

 اي از آنها اشاره كرده است.به پاره مطهريبه اين مبناي تفسيري چند اشكال اساسي وارد است كه شهيد 

شك بنيان اجتهاد علمي عالمان دين بر فهم از كتاب و سنت قرار گرفته است، اماّ اشكال اول اين است كه بي

ها نيست، از جمله حديث متواتر ثقلين يك خط تفكيك ميان آن دو به دلايل مختلف، كه در اين مقال مجال بيان آن

اند بدين انديشان به اصطلاح روشنفكر دچار آن شدهاي از مخالفان مذهب اماميه و كجفكري انحرافي بوده كه عده

اش تفسير قرآن بدون رجوع به سنت و فهم روايات است. اين بينيم رويكرد مبنايي شريعتي و موافقان فكريلحاظ مي

شناختي و يا مبارزه هاي قرآني و دين و شريعت با رويكرد جامعهسويه به فهم و كشف گزارهي نگاهي يكجريان فكر

توجه به افق هاي قرآني بيها و پيامداري دارند، در نتيجه در تفسير و تحليل آموزهپنداري با نظام طبقاتي سرمايه

اند و به جامعيت تفسيري ر آيات كريمه روي آوردهبخش حجم بسياري از روايات تفسيرگر آيات، به تفسيروشنايي

 اند.اند و يا دست كم، اهميت و ضرورت اين كار را نپذيرفتهاند و يا بدان معتقد نبودهآيات با رويكرد روايي نگريسته

آنان مدعي تفسير قرآن »نويسند: در مواجهه فكري و نظري با اين رويكرد در تفسير قرآن مي مطهريشهيد 

ها و اعمال او، نه پيروي از آراي تفسيري او بودند... خلاصه و بر مبناي آموزش هاي امام معصومساس انديشهبر ا

از نظر آنها براي اينكه تفسير، تفسير امام باشد دنبال سخن امام رفتن ضرورتي ندارد. بايد تفكر، تفكر امام باشد و 

قاتي در طبقه امام )طبقه محرومان تاريخ( باشد و عملاً تفكر آنگاه تفكر امام خواهد بود كه فرد از نظر طب

در تفسير  هاي طبقاتي او را داشته باشد تا مانند او تجربه كند و بينديشد. آيا واقعاً معناي رجوع به ائمهدرگيري

 .(32ص  ،2312)مطهري، « آيات همين است؟...
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استوار است،  شريعتيمايه نگرش آن بر آراء نوگو كه بتفسيري رويكرد مورد گفتهاي اشكال ديگر در برداشت

بيند و به جايگاه و نقش عقل در فهم كلام وحي گرايان ميهاي علمي تجربهتكيه گاه عمده و اصلي خود را بريافته

آيد تنها عقل فلسفي و دهد و بر اين تصور نادرست است كه وقتي سخن از عقل به ميان ميچندان اهميت نمي

با اين برداشت  شريعتيد است و انديشه و ايده فلاسفه معيار صحيح در تفسير كتاب خداست. برهاني محض مرا

تمام قرآن توجه به جزئيات و محسوسات است... بنابراين اسلام به مطالعه »ناقص و ناصحيح گفته و نوشته است: 

زدگي قرن سوم و انه يونانسفأدهد ولي متدر محسوسات، ماديات و جزئيات و غفلت از تفكر در كليّات توجه مي

 .(81، ص 31ج  تا،بي )شريعتي،« چهارم جامعه اسلامي موجب شد اين طرز تفكر )اسلامي( فراموش شود

هاي متعالي و بلند كلام الهي در مسائل نظام طبيعت از سوي اين نوع نگرش به قرآن و فهم و كشف گزاره

نويسند: خدمت علوم )تجربي يا بشري( به توحيد تنها از يمورد نقد و نفي قرار گرفته است. وي م مطهريشهيد 

راه نظام غايي است نه از راه نظام فاعلي. علوم تا آنجا كه در طبيعت پيش رفته به نظم دقيق ساختمان اشياء و 

برده است. هدف قرآن هم از دعوت به مطالعه هاي پيش رفته، پيرابطه تشكيلات داخلي اشياء با يك سلسله هدف

ي و تجربي طبيعت در همين حد است و بيش از آن نيست اما اين مقدار در بحث توحيد مفيد نخواهد بود چون حس

كردن به نظام علت و معلول بر پايه علت حقيقي و هستي بخش عالم در )شناخت( توحيد آنچه مهم است توجه

 .(11- 11، ص 2311 )مطهري،..« اند.معُدِهّ كه در عالم مادي و در حوزه علوم مطرحهاي امكاني است، نه علت

شناسي او بنيانش بر اصول اند كه روش ديندر آثارش به صراحت بيان كرده شريعتياشكال ديگر آن است كه: 

بيني كه اصول شناختي است و دين از نظرگاه او و موافقانش يك نهاد اجتماعي است نه يك جهانو مباني جامعه

يگانه آفريدگار هستي و صفات جلال و جمال و كمال او... وي در اين  عنوانبهال آن مبتني بر شناخت خداوند متع

گويم و مرادم از توحيد، توحيد در تاريخ و جامعه است نه آنچه در من دارم جامعه شناسي دين مي»باره نوشته است: 

ارمان نيست. هم اكنون براي اند در اينجا ككتاب )خدا( و در حقيقت است. به توحيدي كه قرآن و محمد و علي گفته

، و نيز: 161، ص 26ج  تا،بي )شريعتي،« من توحيد در جامعه و در تاريخ مهم است و هميشه هم همين بوده است

  .(12، ص 21، ج 2331همان، 

بدان وصف و معرفي شده،  اعراف را كه پيامبر اكرم 281در آيه « اميّ»وي با اين نگرش ناصواب واژه 

به امت و توده « اميّ»تگي حضرت به طبقه محروم جامعه تفسير كرده است و گمان برده كه واژه وابس عنوانبه

ها و شود كه از متن جامعه برخاسته است نه قشرها و زبدهبه كسي گفته مي« اميّ»مردم منسوب است، در نتيجه 

توانند حركت هنه هستند و نميهاي كهاي جامعه و نگهبانان سنتها و علماء و روحانيون كه زبدهكردهتحصيل

  .(213، ص 21ج  ،2313، و نيز: همان، 211، ص 13، ج 2316)شريعتي، « اي ايجاد كنندتازه

اين نگاه طبقاتي به جامعه كه همواره در طول تاريخ حيات بشر مبارزه ميان طبقه غني و فقير بوده و منشأ 

 و هوادارانش هويدا است. شريعتيفكري  ةدر منظوم اند،اصلي تضادهاي اجتماعي و ديني همين دو قطب بوده



          3351، بهار و تابستان 17، شماره اول، پياپي هفدهم، سال 

 

01 1 

هم »نويسند: خيزد و در نقد و رد آن ميمي به مبارزه با اين تفسير التقاطي از مفاهيم قرآني بر مطهريشهيد 

هاي آلوده يا گران توحيدي همه از طبقه مستضعفين نبودند و پيامبران فطرتچنان كه مؤمنان و موحدان و انقلاب

شان )انقلاب( بر كردند و آنها را عليه خودشان )توبه( يا عليه طبقهه را از طبقات استضعافگر شكار ميآلودكم

هاي مختلفي را شوراندند، طبقه مستضعفين نيز همه در زمره مؤمنان و انقلابگران توحيدي نبودند. قرآن صحنهمي

داخل در تيپ كافران مشمول عذاب الهي معرفي هايي از مستضعفين را محكوم و ها گروهآورد كه در آن صحنهمي

  .(33و  31و نيز: ص  238، ص 2318)مطهري، « كندمي

« ناس»ها و تفسيرهاي التقاطي در منظومه فكري اين عده از جريان روشنفكري، تفسير واژه از جمله برداشت

 121ص  ،11، ج 2311)شريعتي،  در آيات قرآن كريم به توده و طبقه مستضعف و پابرهنه و محروم و درمانده است

  .(818و  812، ص 2333؛ جعفريان، 213، ص 21ج  ،2313، و نيز 181و 

اند تا با استناد و تر اشاره گرديد وابستگان فكري و ايدئولوژي به اين جريان همواره كوشيدهچنانكه پيش

ياد كنند و نام برند كه از امتيازات  «بي طبقه توحيدي»استدلال به آيات كتاب خدا، جامعه را با اصطلاح ساختگي 

 آن مالكيت اشتراكي اموال و املاك و نفي هر گونه مالكيت و ملكيت خصوصي است. 

در مقام دفاع از مفاهيم ناب قرآني به تقابل علمي عالمانه با اين نحوه برداشت و تفسير از واژگان  مطهريشهيد 

ها، يعني عموم مردم. هيچ است ولي ناس يعني انسان« ناس»مخاطب اسلام »اند: كلام وحي پرداخته و نوشته

كتاب لغتي و هيچ عرف عرب زباني ناس را به معناي توده محروم نگرفته و مفهوم طبقه )محروم( در آن نگنجانيده 

فته آيا معنا دارد )تا گ .(11 :آل عمران) «و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا»گويد: است. قرآن مي

كه در قرآن فراوان « يا ايها الناس»چنين از خطابات شود مراد از مفهوم ناس در آيه شريفه( توده محروم باشد؟ هم

  .(216و  218، ص 2311)مطهري،  «آمده مقصود توده محروم نيست )بلكه( عموم مردم مراد است

است كه به مبارزه فكري و مقابله  يئعلامه طباطبااز ديگر شاگردان مدرسه تفسيري  علامه مصباح يزدياستاد 

نظري با اين جريان برخاست. ايشان در درسگفتارهاي جامعه و تاريخ در قرآن بارها خطر اين جريان التقاطي را 

 .(2362هاي آنان برخاسته است )ر.ك: مصباح يزدي، گوشزد كرده و به نقد مباني و ديدگاه

 سیاسی مبتنی بر انقلابیگری با گرایشاسلامی شبهمارکسیستی  جریان .3ـ2

هاي بزرگ و سرنوشت سازي مواجه بوده ها و بحراندر نيم قرن گذشته جامعه ايران با تغييرات و تحولات و پديده

هاي تند و گاه مسلحانه به نام انقلابيگري است و خط سير اين نيمه پر التهاب در دامنه دنياي سياست با فعاليت

دار كرده ميداناي از نسل جوان به ويژه تحصيلنيمه دوم قرن چهاردم شمسي عدهجريان داشته است. درآغاز 

اي شدند كه نوعي واكنش انتقادي شديد در برابر فكر و انديشه سياسي رهبران گذشته آنان بود. هاي سياسيحركت

توانند انقلابي بزرگ و يزيرا آنان بر اين گمان و پندار بودند كه نسل گذشته رهبران آنان با حركت كنُد سياسي نم

برانداز در صفحه و صحنه جامعه پديد آورند. اين گروه جوانان با چنين نگرش افراطي باور خود را بر مباني بنيان
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طور عمده به زواياي انقلابگري دين در فكري مكتب ماركسيسم و تئورهاي به ظاهر علمي آن نهاده بودند. آنان به

و... « نظام توحيدي»، «مقاومت»، «شهادت»، «جهاد»ز اين رو از واژگاني مانند نگريستند، اساحت اجتماع مي

شد. به پندار اين گروه مكتب طور دقيق بر اصول ماركسيستي منطبق ميكردند كه بهتفسيرهايي را بيان مي

ن مبارزه كنند. آموزد كه چگونه انقلاب كنند و بر عليه نظام ستم و ستمگري بشورند و با آماركسيسم به مردم مي

هاي آن آميخته با مسائلي آفرين در سرنوشت جامعه باشد كه آموزهتواند نقشبدين سان دين و مذهب وقتي مي

، ص 2333كند. )جعفريان، باشد و از همين رهگذرست كه جامعه پيشرفت مي« نبرد طبقاتي»و « جبر تاريخ»چون 

331 ،212 ) 

دو سازمان و گروه سياسي به  ةهاي التقاطي و انحرافي در پوستها و انديشههها، ايداين عده از جوانان با انگاره

ي را به سمت و سوي خود هادانشگاهتوانستند بخشي از افراد تحصيل كرده « فرقان»و « مجاهدين خلق»نام 

زند و آن را با نام آميگرايانه مكتب ماركسيسم را با تفسير و تحليل مفاهيم قرآني و ديني درهمبكشانند و مباني مادي

شد، اسلام مترقي در تضاد با اسلام ارتجاعي كه در مساجد از سوي عالمان دين و روحانيان سرشناس تعليم داده مي

 ( 261ـ283، ص 2336، دهقاني، 231ـ232، ص 2313معرفي نمايند )همان؛ و نيز: بروجردي، 

 هایی از تفاسیر التقاطی جریان سوم از آیات نمونه

هايي از تفاسير التقاطي و انحرافي اين جريان در فهم و درك مفاهيم و معاني بلند واژگان قرآن ا به نمونهدر اينج

 نماييم:كريم اشاره و بسنده مي

 به مرحله ابتدايي انقلاب« غيب»( تفسير واژه 3

پنداشته و در اين « بمرحله پنهاني انقلا»در آيه سوم سوره بقره را به معناي « غيب»هاي التقاطي واژه اين گروه

اند حال آنكه اولا؛ً خداوند اند: مفسرين غيب را آنچه كه ديدني نيست اعم از خداوند يا فرشتگان و... دانستهباره نوشته

؛ با طرح عنوان متقين مسئله ايمان به خدا مطرح شده و گذشته است... پس منظور و فرشتگان و... غيب نيستند، ثانياً

ناخته شده همان مراحل ابتدايي رشد انقلاب توحيدي و زمان انجام تحولات كميّ است كه به از غيب معهود و ش

  .(31، ص 2312)مطهري، « شودرسد و از مرحله غيب به شهود منتقل ميتدريج به تحول كيفي مي

 به پيوستگي ميان عناصر انقلابي همراه« صلاة»( تفسير واژه 7

را نه به معناي نماز بلكه به مفهوم پيوستگي ميان عناصر انقلابي همراه و  در كتاب وحي« صلاة»اين جريان لفظ 

اين نشانه تنگ نظري و »نويسند: اند و مينمودهاي برتر و قوانين حاكم بر آفرينش تصور و تفسير كرده

د و را از معناي عام خود باز داشته و محدو« صلاة»محدودنگري مفسرين و مترجمين است كه كلماتي از قبيل 

از نظر لغوي آن نماز نيست، نماز شكل خارجي پيوستگي و ارتباط بين عناصر « صلاة»محصور ساخته، زيرا معناي 

انقلابي همراه و نمودهاي برتر و قوانين حاكم بر آفرينش است. قرآن با انتخاب اين كلمه به يكي ديگر از اصول 
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است، منتهي در انقلاب توحيدي اين اصول به كرده كلي در همه انقلابات، چه توحيدي و چه غير توحيدي توجه

 (.33ص  )همان،« كند...تري خودنمايي مينحو جالب

 به نظام برتر يعني نظام عادلانه سوسياليستي « آخرت»( تفسير واژه 1

دت اينان به نظام برتر در مرحله شها»اند: ( نوشته8:)بقره« و بالاخره هم يوقنون»سير عبارت فاين جريان در ت

هاي خاص و اين روش انقلابي سرانجام آنان را به هدف خويش كه گيريدانند كه موضعانقلاب تعين دارند و مي

  .(33ص  )همان،« رساند...رسيدن به نظام برتر است مي

 قم با این جریان ةعلمی ۀحوز ةمقابل

انشگاهي به سمت و سوي مكتب كرده دويژه تحصيلاي از نسل جوان بهاخير گرايش عده ةشكي نيست كه در سد

ماركسيسم و سوسياليسم در جامعه ايران آثار منفي شديد و دردآوري به بار آورده است. تفسير و تحليل ظهور اين 

پديد شوم انحرافي و علل و عوامل آن در جاي خود لازم و ضروري است لكن آنچه در اينجا قابل بررسي و مناقشه 

ين جريان فكري به تفسير كتاب خدا با نگرش ماركسيستي و سوسياليستي است اي از همعلمي است رويكرد عده

كند ياد مي« التقاط و انحراف»از آن به  مطهريكه نويسنده اين مقاله با اقتباس از برداشت و تعابير شهيد 

ص همراه گردد، به صورت خاسان به نقد دو مبناي ناصوابشان كه منشأ انحراف بينشي اين طيف محسوب ميبدين

 كنيم.اخير اشاره مي ةبا نقد عالمان حوزوي سد

 پندارينداشتن مبنا و روش علمي در تفسير كلام الهي و خودمرجع (3

هاي قرآني با تكيه بر يك دسته مباني، عموم مفسران جهان اسلام در فهم و كشف معنا و مفاد و محتواي گزاره

به مراد گوينده آيات يعني خداي متعال دست يابد؛ اما جريان  كنند كه تااصول، قواعد، روش و منابع تلاش مي

 التقاط و انحراف فاقد هرگونه مبنا و روش در تفسير كلام الهي است.

سرفصل اصلي انحراف تفسيري آنها  عنوانبهدر مقابله علمي با اين طيف، از اين نقطه ضعف  مطهريشهيد 

 نويسند:كند و در اين باره ميياد مي

ن نكته توجه دارم كه تدبرّ در قرآن حق هر مسلماني است و در انحصار فرد يا گروهي نيست... )پس هر به اي»

حق دارد با توجه به درك مفاهيم لغات و واردبودن به اسلوب زبان عربي و اسلوب خاص قرآن با توجه به  .كسي(

در تفسير آيات رسيده  ناحيه ائمه اطهارشأن نزول آيات و تاريخ صدر اسلام و با توجه به آنچه مسلم است كه از 

شما در مقدمه تفسير »دهد: و ادامه مي .«هاي علوم در آيات قرآن مجيد تدبر نمايد...و با توجه به پيشرفت ،است

ايد كه تنها در خطبه و منبر كه كسي از كسي مدرك و دليل خود از وضع تفاسير و مفسرين گذشته مطالبي نوشته

ايد؟ آيا تاريخ را با چشم به كار برده شود. كي و كجا وضع تفسير و مفسر آنچنان بوده كه شما نوشتهخواهد بايد نمي
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.. شما حتي اطلاع از تاريخ صدر اسلام و شأن نزول آيات را هم .توان رقم زد؟پوشي از گذشته و خطابه سرايي مي

ايد و آنگاه به تفسير قرآن و تدوين نداده لازم نشمرده و زحمت يك بررسي مختصر در تاريخ اسلام را هم به خود

 .با تلخيص( 38ـ32، ص 2312)مطهري، « ايد...ايدئولوژي اسلامي دست زده

شما در تفسير خود معيار را اين قرار »نويسند: ايشان در نقد معيارها و مباني تفسيري اين جريان مي

گوييد توان تفسير كرد و )ميطرز تفكر او مي ايد كه كتاب هر مؤلف را از طريق آشنايي با خواست او وداده

است و « انقلابي»اراده خداوند »ايم كه: كه( ما خواست خدا و طرز تفكر خدا را )براي اولين بار( به دست آورده

مندان و هاي ضعيف و محروم شدگان تاريخ بر قدرتخداوند بر اين اساس استوار است كه توده« طرز تفكر»

زر و زور چيره شوند و براي تحقق اين اراده است كه خداوند تشكيل حزب داده است...  اربابان و صاحبان

توان به قرآن نگريست و )پس( تنها با ديد انقلابي و بر اساس ايدئولوژي و طرز تفكر خداوند است كه مي

م خداي (. وي سپس در نقد اين نوع برداشت از كلا33ص  )ر.ك: مطهري، همان،.« .حقايق آن را دريافت

بدون شك برنامه مبارزه با طواغيت جزء برنامه »ساخته ذهني و فكري نوشته است: متعال با آن مبناي پيش

قرآن است و بدون شك اسلام يك دين انقلابي است ولي آيا همه مسائلي كه در قرآن مطرح شده در اين 

و در نتيجه همه آيات قرآن و رواياتي  جهت و براي اين منظور است و قرآن برنامه ديگري جز اين برنامه ندارد

كه درباره لوح و عرش و ملك و قيامت و نماز و روزه است بايد در اين زمينه پياده شود؟ آيا انقلاب قرآن و 

« حزب الله انقلاب شكم است و ريشه اقتصادي دارد يا انقلاب سر است و ريشه در فطرت آدمي دارد؟...

 (.32)ر.ك: همان، ص 

اين جريان التقاطي از هرگونه ارجاع به لغت، روايت، تاريخ اسلام، قاعده، اصل و روشي در  روشن است كه

تفسير قرآن تهي است و تنها انبوهي از ادعا در فهم و كشف معناي آيات شريفه دارد كه از هرگونه پشتوانه علمي 

 معتبر در نزد عموم مفسران و قرآن پژوهان اسلام خالي است.

 ان راستين دين شناس( ضديت با عالم7

خدمت و خيانت »در كتاب  آل احمدچنانكه در تبارشناسي جريان روشنفكري در صد سال اخير اشاره گرديد و 

بدين مطلب به صراحت پرداخته است، لازم و ضروري است به اين نكته حساس و مهم توجه « روشنفكران

ساز دار، و استوار و تاريخبر جامعه ريشهجدي داشت كه همواره اين جريان فكري در جامعه ايران در برا

يابي اين مسئلة مهم به لحاظ تاريخي روحانيت بزرگ شيعه، ساز ناسازگاري و تقابل و تضاد نواخته است. ريشه

توان دست كم در آثار شناختي به وقت مناسب ديگري نياز دارد لكن امواج اين جنس نگرش را ميو جامعه

تا، ج ؛ همو، بي 2386؛ 2؛ ج 11، ج 2362؛ همو، 1، ج 2332)ر.ك: شريعتي، وجو كردبخوبي جست شريعتي

كنند كه منجر به نگاه بدبينانه و وگو اين تقابل و تضاد را تا به آن اندازه دنبال مي،(. جريان مورد گفت31
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شود كرده آن عصر و دوران ميتحقيرآميز به عموم جامعه روحانيت در ميان نسل جوان و طبقات تحصيل

روند كه درصدد تحقق تز ( و تا آن مرحله پيش مي12، ص 2312؛ جعفريان231، 211، ص 2333)جعفريان، 

برد اين تز تا حدودي در آن برهه از زمان هم آيند و در پيشاسلام منهاي آخوند و روحانيت در جامعه بر مي

 شوند.موفق مي

بارزات روحانيت و بويژه در صد سال اخير، بدانجا ختم پايه از تاريخ زرين مجاهدات و مپيامد اين تلقي بي

هايي از دل اين جريان التقاطي و انحرافي به ويژه دو فرقه مجاهدين خلق و فرقان متولد گردد كه جوخهمي

ها عالم پارسا و پرهيزكار و مجاهد از ميان جامعه روحانيت و رساندن دهقتلشوند كه سرانجام كار آنها ترور و بهمي

هزاران جوان و مرد و زن مؤمن و متدين از اقشار و اصناف مختلف جامعه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي به 

 است. رهبري مرجع ديني معاصر حضرت امام راحل

 رييگجهينت

هاي داراي هاي جريان ساز و هم با جريانعالمان حوزة علمية قم در سدة چهاردهم شمسي هم با اشخاص و شخصيت

 اند.هاي قرآن مقابله و برخورد فكري و علمي نمودهنحرافي و روش التقاطي در فهم و كشف معنا و مفاد گزارهمباني ا

هاي هاي جريان ساز و طيفسه جريان تفسيري با رويكردهاي مختلف متشكل از شخصيت اخير ةدر سد

رويكرد جريان علم  .2اند: ر كردههاي سياسي با ايدئولوژي خاص در جامعه ايران ظهوفكري همسو با آنان و گروه

يدالله و  مهدي بازرگانها و به رهبري فكري مهندس گرا با گرايش اصالت حسي و تجربي، از سوي ملي مذهبي

جريان روشنفكري با گرايش سوسياليستي مبتني بر اصول جامعه  .1 ؛با همسويي جريان نهضت آزادي سحابي

 ؛اندموافقان وي كه به طور عمده از طبقه روشنفكر دانشگاهي بودهو  علي شريعتيشناختي با پيشگامي دكتر 

هايي چون سازمان هاي شبه اسلامي با گرايش سياسي مبتني بر انقلابيگري با محوريت گروهماركسيست جريان .3

 مجاهدين خلق و گروه فرقان.

چهل اين سده به مقابله با اين اخير به ويژه از اواخر دهه  ةقم در طي سد ةعلمي ةبزرگان، علماو فضلاي حوز

هاي برگرفته از قرآن كريم و اند تا با منطق عقلي و علمي و آموزهسه جريان انحرافي در تفسير برخاسته و كوشيده

ها را در حوزه دانش تفسير با مداقه به چالش جدي ، مباني نظري و روش و منطق اين جريانروايات معصومين

هاي فكري وابسته به آنان را بر پايه مباني و اصول و قواعد ساز و طيفي جريانهاهاي شخصيتبكشند و پرسش

 روشمند متقن تفسيري پاسخ دهند و شبهات پيراموني مربوط به فهم قرآن را حل نمايند.

و حضرات آيات  شهيد مطهريو شاگردان مدرسه وي چون  علامه طباطبائينقش مفسران بزرگي چون 

پژوهان ديگر در مواجهه و و برخي مفسران و قرآن جوادي آمليو  مكارم شيرازي، نيجعفر سبحا، مصباح يزدي

هاي سياسي خاص و برخي هاي وابسته به جامعه روشنفكري يا گروهمقابله علمي با انحرافات فكري و عملي جريان

  قم در قرن اخير را رقم زده است. ةعلمي ةاشخاص منحرف، صفحه درخشاني از تاريخ زرين حوز
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توان در عكس العمل عوامل جريانات انحرافي در به شهادت رساندن نماد برجسته و روشن اين مقابله را مي

هاي پس از انقلاب شكوهمند در سال ها عالم فقيه، مفسر، حديث شناس و خدمتگزار به مكتب اهل بيتده

 اسلامي مشاهده نمود.
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